
  طهمنير 
  دادگاهِ مصدق، در بارگاهِ پهلوي ـ سلاخيِ فاطمي، در كُشتارگاهِ پهلويي

  

ق ، فرياد از اين ستم هافرياد اي مصد  
  

  تا كي به خوف و وحشت بارِ ستم كشيدن
  تا كي زِ بارِ نفرت پشتِ وطن خميدن

  شلاق و بند و زنجير، فريادِ كودك و پير
   فرياد بركشيدن دژخيمتا كي زدست

   قومِ خسته پيكر، قد راست كن به مردياي
  تا كي به سينة دوست ، شمشيرِ خصم ديدن

  ياران به بند و زندان ، زار و اسير ماندن
  دشمن به شادكامي ، در بوستان چميدن

   بدكيش ، فرمان و حكم راندنديوِ سياهِ
  ، برخسروي رسيدنخورده  كمانهگرگي 

  اي قوم برخروشيد ، اي قوم برخروشيد
  زِجان گذشتن ، دست از جهان بريدنبايد 

  آري زِجان گذشتن ، اين خامشي شكستن
  وا رهبرا كشيدن ، گوشِ فلك دريدن

  با عزم و رزمِ سنگين بايد به پيش رفتن
  سرنيزة عدو را بر جان و تن خريدن

  با نامِ جاودانش ، جاويد در جهانش
  به سويِ زندانِ او دويدنپير و جوان 

  در ها بهم شكستن ، زنجير ها گسستن
  زندانيِ عزيزش از كنجِ آن رهيدن

   ديده هاي گريانبا سينه هاي سوزان ، با
  تادن ، در خونِ خود تپيدندر پاي او فُ

   ،آنگه، باشد كه چيره گردد نيرويِ ملت 
  بايد به شادماني فرياد بركشيدن

  فرياد اي مصدق ، فرياد ازاين ستم ها
  ما تم ها ، كامروز رفت برفرياد از اين س

  )و علوم انساني دانشگاه تهران دانشكدة ادبيات (  ، به وقتِ دانشجويي 1332 تهران، آبان



  

  
  


